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یک شهید، یک خاطره

قداست اربعین
نویسنده: مریم عرفانیان

کلاس ســوم ابتدایی بود که مراسم تاج گذاری پسر شاه با اربعین 
حسینی مصادف شده بود. غلامعلی به من گفت:

- »پدر! مگر شاه کافر است که قداست اربعین را با جشن گرفتن 
از بین می برد؟«

پسرم از حضور در مراسم جشن خودداری کرد و حتی به خواهر 
کوچکترش هم اجازه رفتن به مدرسه نداد.

خاطره ای از شهید غلامعلی غلامی
راوی: عزیز محمد غلامی، پدر شهید

*محمدحسین را در سوریه به نام مستعار »حاج عمار« 
می شناختند. حاج قاسم سلیمانی نگاه ویژه ای به 

محمدحسین داشت و در یکی از دیدارهایش گفته بود: 
»عمار برای من مثل »همت« بود.« شجاعت و دلاوری 

مقدم  محمدخانی باعث شده بود که همواره او را در خط 
ببینند. دل بی باک و سر نترس محمدحسین در بین 
نیروهایش مشهور بود. در عین فرماندهی و هوش 

نظامی، همیشه در میانه میدان بود. 

همسر شهید مدافع حرم، محمد کیهانی:

لبیک یا خامنه ای 
جمله مورد علاقه شهید بود

اهواز- خبرنگار کیهان:
همسر شهید مدافع حرم حاج محمد کیهانی گفت: همسرم مدام 
جمله »لبیک یا خامنه ای« را بر لب داشت و جمله مورد علاقه ایشان 

بود.
بانــو عبادی نژاد در مراســم ســومین و هفتمین روز شــهادت 
»حاج محمد کیهانی« که در مسجد ارشاد اهواز برگزار شد در گفت وگو 
با خبرنگار ما اظهار داشت: شهید متولد 20 آذر 1357 بودند و هرچه 
داشتند از ارادتی که به حضرت زینب داشتند به دست آوردند، ان شاءالله 
که مردم به عمق حقایق پی می برند، زیرا روایت شهدای مدافع حرم 

در کلام نمی گنجد.
وی افزود: اول محرم ســال گذشــته به محضر بی بی زینب)س( 
مشرف شــدند و یکسال و یک ماه از خدمتشــان می گذشت که به 

فیض شهادت نایل شد.
همسر شهید کیهانی بیان کرد: ایشان حاجتشان را از امام رضا)ع( 
گرفتند، سری آخری که از سوریه آمدند ما را به زیارت ثامن الائمه)ع( 
بردند و وقتی حاجی از زیارت برگشت محاسنش کاملًا از اشک خیس 
شده بود. گفتند ان شاءالله حلالم می کنید، جبران می کنم و واقعاً جبران 
کردند، زیرا من لیاقت آن را نداشتم که در مقام همسر شهید به من 

تسلیت بگویند و این مرهون دعای خیر حاج محمد کیهانی است.
بانو عبادی نژاد تأکید کرد: حاجی در بارگاه علی بن موسی الرضا)ع( 
برات شهادتشان را از آقا مطالبه و قطعاً مهر تاییدش را گرفتند و رفتند 
چرا که 95/8/8 در شهر حلب، توسط تیر قناسه به شهادت رسیدند.

پیکر طلبه شهید مدافع حرم محمد کیهانی ششمین شهید مدافع 
حرم شهرستان اندیمشک شامگاه دوشنبه 10 آبان از طریق فرودگاه 

بین المللی اهواز وارد خوزستان شد.
همچنین مراسم تشییع پیکر این شهید والامقام روز چهارشنبه 
12 آبان از میدان امام خمینی)ره( شهرستان اندیمشک به سمت گلزار 

شهدای این شهرستان با شکوه تمام برگزار شد.

امدادگران عاشورایی و مردان دفاع مقدسی
مجتبی برزگر

آن زمــان که بیمار رنجوری، دســتان کم توانش را بــه امید یافتن 
تکیه گاهی به سویشان دراز می کند و دیدگان کم فروغش به امید دریافت 
مرهمی به سوی فروغ هستی گشوده می شود. رهروان عاشورای حسینی 
بــا اراده و توکل و با قدم های ثابت و اســتوار و بدون هراس از کمبودها 
و ناکامی ها، یگانه بی همتا را به شــهادت می گیرند که در برابر کوهی از 
مشکلات خواهند ایستاد و با دستانی خالی اما پرتوان دروازه های نور امید 
را به روی نیازمندان و مددجویان خواهند گشود. در گنجینه دل هایشان 
آن قدر شوق و طراوت هست که بیماران را با قلبی شکسته و دست های 
خالی سرشار از امید کنند. اینان طبیبند اما نگاه طبیبانه شان بیش از آنکه 
بوی مداوا دهد عطر خلوص دارد. نسخه هایشان ترجمان »یا من اسمه دواء و 
ذکر شفاء« می باشد. کارشان فقط درمان نیست بلکه سامان ناامیدی هاست. 
جمعــی از رزمندگان بهداری دفاع مقدس و خانواده آنان اعم از مدیران، 
پزشکان، کادرهای هیئت علمی، پرستاران و امدادگران برای پاسداری از 
ارزش های گران قدر همرزمان شهیدشــان که بالغ بر هزاران نفر هستند 
تلاش معنوی، فرهنگی را از ســال 1374 تحت عنوان هیئت امدادگران 
عاشورا، متوسلین به حضرت فاطمه الزهرا)س( آغاز کردند. موسسه خیریه 
امدادگران عاشورا سازمانی غیر دولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی است که 
به منظور یاری رساندن به محرومان و رنجدیدگان بیمار و ارائه کمک های 
انسان دوستانه به نیازمندان و بیماران فعالیت می کند. اعضای این موسسه 
خیرینی متشکل از پزشــکان، پیراپزشکان و متخصصین امور آموزشی، 
بهداشتی و توانبخشی و مدیرانی هستند که با توجه به توانایی ها، اختیارات 
و تخصص های مختلف، کمک های ارزنده ای را در تهران و سراســر کشور 

برای حمایت از فعالیت موسسه به طور داوطلب ارائه می کنند.
اهداف این موسســه عبارتند از: بســط فرهنگ اسلام ناب و توجه به 
کرامات انســانی جامعه، تلاش در جهت تحقق توصیه ائمه و پیشــوایان 
دینی در راســتای رســیدگی به حال محرومان و مستضعفین جامعه به 
منظور گسترش عدالت اجتماعی، گسترش فرهنگ انفاق در جامعه، ایجاد 
زمینه مناسب به منظور ارائه خدمات امدادی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، 
مشاوره ای و توانبخشی مطلوب به محرومین با بهره گیری از استعدادهای 
موجود در جامعه، ترغیب جامعه پزشکی و موسسات بهداشتی - درمانی به 
امر نیکوکاری در راستای وظایف اسلامی - انسانی، کمک به زدودن فقر و 
بیماری از چهره جامعه، جلوگیری از به خطر افتادن کیان خانواده و کمک 
به دولت جمهوری اسلامی ایران؛ در حاشیه پانزدهمین مجمع امدادگران 
عاشــورا که هر ســال جامعه خیّر پزشکی به منظور تجدید حمایت های 
دوباره از بیماران صعب العلاج و تمرین امید دادن به این مبارزه ســخت 
گردهم می آیند، به ســراغ مرد شماره یک این خیریه رفتیم که روزهایی 
در ســرزمین دفاع جبهه حق علیه باطل حماسه ها آفریده است. نصرالله 
فتحیان از رزمندگان دوران دفاع مقدس است که همچون سایر جوانان و 

رزمندگان ایران اسلامی پا در رکاب گذاشته و به میدان های جنگ قدم 
می گذارد، او مســئول بهداری جبهه می شود و آشنایی او با این رشته و 

زحمتکشان آن از همان جا آغاز می شود.
او می گوید: بعد از پایان جنگ و در سال 71 با عده ای از بچه های دفاع 
 مقدس، هیئتی با نام هیئت امدادگران عاشورا متوسلین به حضرت زهرا)س( 
را تأسیس کرده بودیم.  بسیاری از این افراد همان پزشکان و فرماندهان 
دوران دفــاع مقدس بودند و همگی از اینکه برخی بیماران به دلیل فقر 

نمی توانند مسیر درمان را به خوبی طی کنند، رنج می کشیدیم.
فتحیان می افزاید: بعد از مدتی با تصمیم دوستان و با توجه به دغدغه 
درمان بیماران نیازمند، در سال 81 خیریه ای را با همین عنوان ثبت کرده 
و با حضور متخصصان رشته های مختلف پزشکی که در دوران دفاع مقدس 
نیز تلاش های بسیاری را در بهداری جبهه داشتند، فعالیت خیریه آغاز شد.

به گفته فتحیان قرار بر آن شــد که موسســه کاملا غیرسیاســی و 
غیر دولتی باشــد و هم پیمان شــدیم که تا آخر عمرهمه پتانســیل ها و 
تخصص ها و ارتباطات و منابع مالی را روی هم گذاشته و برای اقشار محروم 
به کار گیریم؛ ابتدا به صورت محدود در چند استان کشور فعالیت داشتیم 
اما اکنون هیچ محدودیتی نداشــته و تمام کشور و تمام مردم نیازمند را 

خدمات رسانی می کنیم.
وی که اکنون بعد از گذشــت 15 سال با عنوان رئیس هیئت مدیره 
موسسه خیریه امدادگران عاشورا فعالیت دارد معتقد است، جامعه پزشکی 
دارای ظرفیت خوبی برای ارائه خدمات است ولی تاکنون از این ظرفیت 

برای کمک به محرومین به طور شایسته بهره گرفته نشده است.
او روحیــه خیرخواهی و خیر بــودن را فقط به دادن پول نمی داند و 
می گوید: مراتب کار خیر همچون مراتب ایمان است اما هر فردی با هر نظر 
و عقیده ای انجام کار خیر را دوست دارد، کسی که می تواند پول می دهد، 
برخی وقت می گذارند و وقت خود را برای امور خیر صرف می کنند؛ برخی 
کمک فکری، اجرایی می دهند و عده ای نیز به نیازمندان با هدایت خیریه 

خدمات پزشکی ارائه می دهند.
فتحیان همچنین از کمک رهبر انقلاب به خیریه می گوید، هنگامی 
که برای خرید محل خیریه مشکل مالی داشتند، نامه ای برای رهبر انقلاب 
ارســال می کنند و ایشان نیز در پاسخ، آقای فیروزآبادی را مامور بررسی 
موضوع کرده و پس از مشخص شدن اهداف خیریه، برای راه اندازی خیریه 

امدادگران عاشورا، کمک نقدی کردند.
وی می افزاید: در ســال های گذشته اتفاقات بسیاری در خیریه افتاده 

و افراد بسیاری با شیوه های منحصر به فردی به خیریه کمک کرده اند.
فتحیان در ادامه بیان کرد که نیروها در خیریه داوطلبانه حضور دارند و 
اعضای هیئت امنا و هیئت مدیریه نیز نه تنها حقوق نمی گیرند بلکه ماهیانه 
مبالغی به خیریه کمک مالی می کنند و با تلاش آنان در حال حاضر در 
24 استان کشور و با احتساب برخی شهرستان ها در استان های سیستان 

و بلوچستان و چهار محال و بختیاری در بیش از 36 شعبه فعال است.
او می گوید: در خیریه ابتدا به طور عام بیمارانی که برای دارو و درمان 
مشــکل داشتند به میزان منابعی که داشتیم پوشش می دادیم اما از پنج 
سال گذشته تا امروز واسطه بین بیماران بی بضاعت با جامعه پزشکی کشور 
هستیم اما در ســال های اخیر بیشتر بیماران سرطانی را پوشش داده و 
داروهای آنان را تامین می کنیم و در حال حاضر بیش از هفت هزار بیمار 
سرطانی را در تهران و بیش از 15 هزار بیمار سرطانی را در سایر استان ها 

تحت پوشش قرار داده ایم.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از دو هزار نفر از پزشکان در تهران 
عضو خیریه هستند و در مطب ها، داروخانه ها، کلینیک ها و بیمارستان های 
استان تهران خدمات ارائه می دهند و این اعضا در سطح کشور نیز بیش 
از پنج هزار نفر است که تعداد متقاضیان ارائه خدمات بیش از این تعداد 
اســت، اما بضاعت ما برای بهره گیری از این خیرین، همین اندازه است. 
پزشکان و خیرین در این خیریه ساماندهی شده اند و در گروه های کاری 
داروسازان، پزشکان عمومی، متخصص ها و پرستاران دسته بندی شده اند.

وی بــا بیان اینکه خیریه کمک هــای مردمی را نیز دریافت می کند، 

می گوید: بسیاری از حامیان مالی خیریه افرادی هستند که روزی خودشان 
از خیریه خدمات دریافت کرده اند و امروز سلامتی خود و خانواده را بازیافته 

و با استفاده از تخصصی که دارند با خیریه همراهی و همکاری دارند.
رئیس هیئت مدیره خیریه امدادگران عاشورا ادامه داد: قلک هایی نیز 
طراحی شــده و در داروخانه ها، مدارس و فروشگاه ها قرار گرفته تا افراد 
کمک های خود را ارسال کنند و سالانه به طور متوسط سه یا چهار میلیارد 

تومان منابع مالی برای خیریه جمع آوری می شود.
وی از ارائه حدود 180 میلیارد ریال خدمات دارویی و لوازم مصرفی 
به این بیماران ســرطانی در ســال گذشــته خبر می دهد و خاطر نشان 
می کند: ارتباط ما با بیماران و ارائه خدمات به طور مستقیم نیست، بلکه 
با چند داروخانه در سطح استان ها قرارداد داشته و بیمارانی که از طریق 
مددکاران در بیمارســتان ها به خیریه معرفی می شوند با معرفی به این 
داروخانه ها داروی مورد نیاز خود را که مورد تایید نظام ســلامت کشور 

است، دریافت می کند.
فتحیان اعتماد مردم و جامعه پزشــکی کشــور را بزرگترین فرصت 
کار خود می داند و تاکید می کند افرادی که می خواهند با خیریه ارتباط 
بگیرند، از طریق سایت خیریه، ایمیل و یا تماس تلفنی با روابط عمومی 

درجریان نحوه کمک به خیریه قرار می گیرند.
وی فعالیت در خیریــه را با برنامه می داند و می افزاید: خیریه دارای 
ســند برنامه پنج ساله است که فرصت ها و تهدیدها در آن احصا شده و 

با تصویب هیئت امنا مبنای برنامه ریزی پنج سال آینده خیریه است.
رئیس هیئت مدیره موسســه خیریه امدادگران عاشــورا با اشاره به 
مشــکلات بیماران ســرطانی و خانواده های آنان اظهار داشت: بخشی از 
مشکلات این افراد مالی است و بخشی نیز از جهت روانی آسیب پذیر هستند 
و تغذیه مناسبی نیز ندارند که خیریه با حضور مددکاران و همچنین تهیه 
سبد ارزاق در طول سال و گاهی به طور روزانه و به مناسبت های مختلف 

با رعایت کرامت انسانی به این افراد ارائه می شود.
وی ادامه داد: سالیانه 5 هزار سبد کالا به ارزش 100 هزار تومان استان 
تهران به بیماران سرطانی نیازمند تحویل شده و در استان ها نیز سبد کالا 

متناسب با نیاز این بیماران تهیه و اهدا می شود.
فتحیان ادامه می دهد: خیریه امدادگران عاشورا متوسلین به حضرت 
زهرا )س( در 13 استان هیئت امنای مستقل داشته و افراد سرشناس از 
جمله نماینده ولی فقیه و معتمدین جامعه پزشکی در استان مربوطه عضو 

هیئت امنا بوده و بر عملکرد خیریه ها نظارت دارند.
اکنون پنج ســال اســت که خیریه امدادگران عاشــورا متوسلین به 
حضرت زهرا )س( به عنوان »ان جی او«ی ملی مورد تشویق قرار می گیرد 
و به دنبال آن است تا بتواند با ثبت خیریه در خارج از کشور فعالیت های 

خود را گسترش دهد.

قافله شهادت هم چنان در دالان پر پیچ و خم تاریخ طی طریق می کند و آنها 
را که لایق وصال شده اند، با خود همراه می  کند. اما چه کسی فکر می کرد در این 
روزگار غفلت بشــر و مادی زدگی انســان، باب شهادت باز هم این چنین به روی 
خیل اصحاب آخرالزمانی سیدالشــهدا)ع( باز شده و نردبان رسیدن به اوج، پیش 

پای دل دادگان حق نهاده شود؟
ســوریه و حریم نورانی حضرت زینب کبری)س( امروز میعادگاه یاران وفادار 
جبهه حق شده و پذیرای خیل مشتاقان شهادت است. آنها که برای دفاع از حریم 
انقلاب اسلامی و حرم حضرت زینب)س( می روند و اگر برایشان مقدر شده باشد، 
به فیض شــهادت می رسند. امروز این خواهر حسین)ع( است که پرچم دار نبرد 
حق و باطل شــده است. از روزی که کفارِ مسلمان نما میدان جنگ را در دمشق 
و در حریم ســیده زینب)س( بنا کردند، او نیز چادر خاکی خود را که از مادرش 
زهرا)س( به ارث برده، همچون خیمه ای برای عروج حق طلبان برافراشته و میزبان 
قافله شــهدا شــده اســت. قافله ای که از هر قوم و نژادی در آن هست و ایرانی و 
افغانستانی و لبنانی و پاکستانی و عراقی و... دست در دست هم و پا به رکاب دفاع 

از حریم اهل بیت)ع( شده اند.
از خیل شــهیدان مدافع حرم، حکایت شــهید »محمدحسین محمدخانی« 
شــنیدنی و درس آموز است. به خصوص برای جوانانی که به عشق ولایت، در پی 
الگوهایی هســتند که در همین دوره و زمانه بر عهد خود ثابت قدم مانده و در 
عمل اثبات کرده اند که عشــق به انقلاب اسلامی و راه شهدا وهم و خیال نیست 

و حقیقتی آتش افروز است.
تولد در روزهای حماسه

محمدحســین محمدخانی تیر 1364 در تهران متولد شد. در روزهایی که 
پدرش رزمنده بود و مثل چند تن دیگر از مردان خانواده شان در جبهه حق علیه 
دشمنان اسلام مبارزه می کرد. محمدحسین چند ماهه بود که عمویش، »ولی الله 
محمدخانی« و سه ساله بود که دایی اش، »سردار ساعتیان« به شهادت رسیدند. 
به همین خاطر حال و هوای خانه محمدخانی از همان سال ها با جنگ و جهاد و 
شهادت آمیخته بود. خواهرش می گوید: »محمدحسین بچة پرتکاپویی بود و یک 
لحظه آرام و قرار نداشت. بازی ما بچه ها، مخصوصا محمدحسین »جبهه بازی« بود. 
همیشه در حال سنگر ساختن با بالش بود. سنگرش که درست می شد، چفیه ای 
را که بابا از جبهه آورده بود، می انداخت گردنش و می رفت توی ســنگر و شروع 

می کرد به تیراندازی به سمت دشمن فرضی!«
محمدحســین از کودکی عاشق مداحی بود. همیشه چیزی به عنوان بلندگو 
دستش می گرفت و بالا و پایین می پرید و می خواند. کافی بود نوحه یا مداحی ای 
را از جایی بشنود، آن قدر آن را تکرار می کرد که همه اش را حفظ می شد. و همین 

عشق و علاقه، زمینه هیئتی شدنش در جوانی را فراهم کرد.
پاسداری از انقلاب؛ آرزوی روزهای نوجوانی

دوران دبســتان محمدحسین در مدرسه  شاهد واقع در خیابان آزادی تهران 
سپری شد. تحصیل در فضای آن دبستان باعث شد حال و هوای جبهه و شهادت 
در او زنده نگه داشــته شود. تحصیلات راهنمایی اش را هم در یک مدرسه نمونه 
مردمی در محله مهرآباد گذراند. بعد از اتمام دوره راهنمایی، تصمیم گرفته بود به 
دبیرستان سپاه برود. آن زمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دبیرستانی مخصوص 
داشت که در لانه جاسوسی سابق بود و هر سه رشته علوم انسانی، تجربی و ریاضی 
را داشت. تفاوت دبیرستان سپاه با بقیه مدارس این بود که دانش آموختگان این 
دبیرستان، جذب سپاه می شدند. محمدحسین هم عاشق سپاه بود و تصمیمش 
را برای تحصیل در این دبیرســتان عملی کرد. اما در سالی که او فارغ التحصیل 
می شــد، این قانون لغو شد و تحقق آرزوی محمدحسین برای پیوستن به سپاه 

پاسداران انقلاب اسلامی چند سالی به تاخیر افتاد.
دانشگاه و حال و هوای جوانی

کنکور، محمدخانی را به دانشــگاه آزاد اسلامی یزد فرستاد. او کاردانی اش را 
در رشــته عمران در این دانشگاه گرفت. در ترم دوم، خانه کوچکی در یزد اجاره 
کرد. خانه ای که به خاطر عشــق او به سیدالشهدا)ع( تبدیل به حسینیه شد و با 
پرچم و کتیبه های »یا حسین)ع(« و »یا اباالفضل«، محلی برای برپایی هیئت شد. 
بعد از مدتی محمدحسین با چند تن از دوستان دانشجوی خود هیئت »علمدار 
حسین)ع(« را پایه گذاری کردند که برنامه هایش در خانه خودش برگزار می شد.

روحیه بسیجی و سابقه دانش آموزی، پای محمدحسین را در همان روزهای 
اول به بســیج دانشجویی دانشــگاه باز کرد. حضور پررنگ در برنامه های بسیج و 
روحیه جهادی و توان مدیریتی، باعث شد مسئولیت حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه 
آزاد یزد را به او بسپارند. مسئولیت در بسیج دانشجویی و برنامه ها و فعالیت های 
مداوم، او را از درس و تحصیل دور نکرد و در ســال 84 در مقطع کارشناسی در 
همان دانشگاه پذیرفته شد. در ماه های پایانی دانشجویی، همسری با شرایط خاصی 
که مدنظر داشــت را پیدا کرد و ازدواج کرد. خواهرش درباره انتخاب همســر او 
می گوید: »برای محمدحسین خیلی خواستگاری رفتیم. واقعاً آدم مشکل پسندی 
بود. روی هر کسي یک عیبی می گذاشت. می گفت این ها هیچ کدام به روحیات 
من نمی خورند و به کارم نمی آیند. خودش دقیقاً می دانست دنبال چه چیزی است. 

انگار محمدحسین روزهایی را می دید و پیش بینی می کرد که ما نمی دیدیم.«
تحقق آرزوی پیوستن به سپاه

بعد از عقد به تهران بازگشت و در رشته مدیریت فرهنگی در مقطع کارشناسی 
ارشد مرکز علوم و تحقیقات تهران پذیرفته شد. هنوز مدت زمان زیادی از تحصیل 
در مقطع کارشناسی ارشد را نگذرانده بود که به آرزوی دوران نوجوانی اش، یعنی 
استخدام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسید. پدرش به او گفته بود: حالا که 

»همت« جبهه مقاومت
    نگاهی به زندگی شهید مدافع حرم؛ محمدحسین محمدخانی- بخش اول

مدرک مهندسی عمران داری، به قرارگاه مهندسی سپاه برو. اما محمدحسین گفته 
بود: می خواهم وارد حوزه نظامی و عملیاتی سپاه بشوم! و همین کار را هم کرد.

رهسپار جبهه مقاومت
محمدخانی دوره های چند ماهه ســپاه را در اصفهان گذراند و مدتی هم در 
دانشکده امام علی)ع( آموزش داد تا اینکه موضوع سوریه و اعزام برای دفاع از حرم 
و جبهه مقاومت پیش آمد. طبق ماموریت تعریف شــده، ابتدا به عراق اعزام شد 
و پس از چند ماه، راهی ســوریه شد. رفتن محمدحسین به عراق و سوریه بدون 
هیچ گونه مخالفتی از سوی خانواده او صورت گرفت. چه بسا آنها پیش بینی چنین 
روزی را می کردند که محمدحسین برای جهاد و حضور در جبهه جنگ رهسپار 
شود. حتی تولد پسرش »امیرحسین« هم مانع از ادامه حضور او در سوریه و مقابله 
با تکفیری ها نشــد و به مسیری که انتخاب کرده بود، ادامه داد. نقل است که به 
مادرش گفته بود: »با حضرت زینب)س( عهد کرده ام تا هفت مرتبه عازم سوریه 
شوم. اگر به فیض شهادت رسیدم که فبها. اگر توفیق شهادت نداشتم، بر می گردم.«

با اینکه عاشق زن و بچه و زندگی اش بود و دلش برای امیرحسین می تپید، 
اما بارش را برای رفتن بسته بود؛ طوری که هیچ کس و هیچ چیزی نمی توانست 

جلــودارش شــود. مخصوصاً که حالا نام حضرت زینــب)س( هم در میان بود و 
محمدحســین عمری را پای غم و روضه زینب)س( گذرانده بود. مگر می شــود 
ســال ها برای حضرت سینه زده باشــی و حالا که حرمش در خطر است، دست 
روی دست بگذاری؟! محمدخانی از آنها نبود که شور و شعور زینبی اش تا پشت 
در هیئت و وسط سینه زنی خلاصه شود؛ او به عشق اهل بیت)ع( زندگی می کرد 

و می خواست یک شیعه واقعی و انقلابی باشد.
همتی برای حاج قاسم

حضور وی در ســوریه با عنوان مربی آموزشــی شروع شد، اما چنان در بین 
نیروها درخشــید که مورد توجه فرماندهان ارشد نظامی واقع شد و بعد از مدتی 
به عنوان فرمانده تیپ هجومی سیدالشــهدا)ع( منصوب شد. محمدحسین را در 
سوریه به نام مستعار »حاج عمار« می شناختند. حاج قاسم سلیمانی نگاه ویژه ای 
به محمدحسین داشت و در یکی از دیدارهایش گفته بود: »عمار برای من مثل 

»همت« بود.«
شجاعت و دلاوری محمدخانی باعث شده بود که همواره او را در خط مقدم 
ببینند. دل بی باک و ســر نترس محمدحسین در بین نیروهایش مشهور بود. در 
عین فرماندهی و هوش نظامی، همیشــه در میانه میدان بود. تا اینکه نیمه آبان 

ســال 94، آرزوی دیرینه اش تحقق یافت و در حومه شــهر حلب به خون سرخ 
خویش آغشته گشت و خود را به قافله شهدا رسانید.

پیکر پاک محمدحســین محمدخانی پس از چند روز به تهران بازگشت و با 
حضور پر شور و با شکوه دوستان و رفقای دور و نزدیکش در بهشت زهرا)س( و 

در جوار مزار عموی شهیدش به خاک سپرده شد.
در ادامه نگاهی خواهیم داشت به زندگی درس آموز این شهید از زبان دوستان 

و یاران نزدیک او.
مصداقی از زندگی مجاهدانه

بسیاری از دوستانی که از نزدیک با شهید محمدخانی ارتباط داشته اند، سبک 
زندگی او را ســتوده و او را مصداقی از یک زندگی مجاهدانه می دانند. »حســام 
سالکی« از دوستان دانشجویی شهید محمدخانی در این باره می گوید: »زندگی 
مجاهدانه لزوماً در صحنه نبرد و در مواجهه مســتقیم فیزیکی با دشمن نیست. 
اینکــه آدم بتوانــد خود را در مختصات حق و باطل عالــم پیدا کند، زندگی اش 
اقتضای جهادی پیدا می کند. یعنی دیگر نمی تواند نســبت به مســائل پیرامون 
خودش بی تفاوت باشد و تکالیفی بر او فرض می شود. شهید محمدخانی از جمله 
کسانی بود که این فرمول را پیدا کرد و باور داشت که عالم یک دوقطبی حق و 
باطل است و چیزی بین این دو وجود ندارد. لذا همیشه دنبال یافتن تکلیف خود 

بود و زندگی اش را بر تکلیف محوری بنا کرده بود.«

زندگی تکلیف محور
وی دربــاره روحیه تکلیف محوری شــهید محمدخانی می گوید: »شــهید 
محمدخانی کسی بود که وقتی تکلیف را تشخیص می داد، می گفت باید انجامش 
بدهم. ولو اینکه به خاطر انجام آن تحقیر یا دچار مضیقه مالی بشوم. کسی نبود 
که بنشیند حساب کند و بگوید اگر مقدماتش فراهم است این کار را انجام می دهم. 
می گفت اگر این کار باید انجام بشــود، مقدماتش را باید فراهم کنیم. یک برنامه 
اگر پول می خواهد، جور کنیم. اگر نیروی انسانی می خواهد، باید جور کنیم. اگر 
مکان می خواهد باید جور کنیم.« ســالکی به مصداقی از تکلیف محوری شــهید 
محمدخانی اشاره می کند و می گوید: »محمدحسین در رشته مدیریت فرهنگی در 
مقطع کارشناسی ارشد قبول شد. یعنی تکلیف خودش می دید که باید تحصیلش 
را ادامه دهد. با اینکه از لحاظ شــغلی ادامه تحصیلش ســخت بود، اما یک ترم و 
نیم درس های ارشد را خواند تا جایی که آموزش های سوریه اش شروع شد. اینجا 
گفت دیگر تکلیف من درس خواندن نیست و باید بروم. یعنی همان تحصیلی که 
کلی با دور زدن سیستم ادامه داده بود و با سختی های فراوان آمده بود دانشگاه، 

به محض اینکه تکلیفش را جای دیگری دید، رها کرد و رفت.«
از جمله شاخصه های زندگی جهادی، خستگی ناپذیری است. نزدیکان شهید 

محمدخانی بر این خصلت او متفق القول هســتند که برای کار، خستگی نداشت. 
سالکی به این روحیه شهید هم اشاره می کند: »محمدحسین برای کار کردن سر از 
پا نمی شناخت. اصلًا از شاخصه های جدی او، آرام و قرار نداشتن بود. نمی توانست 
بی دغدغه یک جا بنشیند. اگر فرصت و بستری پیدا می کرد، دنبال این می رفت 
کــه امری از امر خدا و اهل بیت را در آن زنده کند. این نبود که مثلًا بخواهد در 
سال یکی دو تا کار مثبت و بزرگ انجام بدهد. دنبال این بود که الان چه کاری 

روی زمین مانده و می رفت آن را انجام می داد.«
نیروسازی در تشکیلات

دوران دانشــجویی شــهید محمدخانی کمتر به بطالت های معمول زندگی 
دانشجویی سپری شد. این دوران از عمر و جوانی او یا در بسیج دانشجویی و کنگره 
شهدا وقف شده بود و یا به فعالیت های فرهنگی و سیاسی خارج از دانشگاه صرف 
می شد. »مهدی دهقان« از فعالان فرهنگی یزد است که قبل از شهید محمدخانی، 
مسئولیت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی یزد را بر عهده داشته است. وی 
به دلیل ارتباطات تشکیلاتی، شناخت خوبی از روحیه کار و فعالیت شهید دارد. 
»دهقان« از توان اجرایی و عملیاتی شهید محمدخانی می گوید و می افزاید: »وقتی 
در یک مجموعه فرهنگی و تشکیلاتی قصد انجام کاری و یا برنامه ای داشته باشید، 
اول بــرآورد می کنید که آیا توانایی و امکانات لازم برای اجرای آن را دارید یا نه. 
باز در این بحث، اول نیروی انسانی را برآورد می کنید که آیا از نظر نیروی انسانی 

تــوان اجرای آن برنامــه را دارید یا خیر. معمولاً در برنامه ها کمتر نیروهایی پیدا 
می شوند که واقعاً پای کار باشند و احساس مسئولیت کنند و بعد از اینکه کار را 
تحویل گرفتند، تا انتها بروند. ما هر وقت برنامه بزرگی برای مجموعه های فرهنگی 
پیش می آمد، اول با محمدحسین محمدخانی تماس می گرفتیم و می پرسیدیم 
که پای کار هستی یا نیستی؟ اخلاق محمدحسین این گونه بود که اگر مطمئن 
می شد که آن کار، تکلیف است و باید انجام بشود، به هر نحوی که بود پای کار 
می آمد. وقتی هم محمدحســین می آمد پای کار، خیال ما بابت نیروی انسانی و 
توان اجرای برنامه راحت می شــد. هم خودش می آمد و هم تیم و تشکیلاتش را 
می آورد. خودش هم برنامه ریزی می کرد و تا آخر کار را جلو می برد. محمدخانی 
خیلی آدم بروکراتیکی نبود و نمی گذاشت چارچوب ها محدودش کند. اما کار را 

که تحویل می گرفت، خیال مان جمع بود که مشکلی پیش نمی آید.«
جذب نیرو

»دهقــان« درباره تــوان جذب نیروی شــهید محمدخانی هــم می گوید: 
»محمدحســین در جذب نیرو روابط عمومی فوق العاده ای داشت. همان چیزی 
که بســیاری از ماها نداشتیم و یا در آن ضعف داشتیم. او معمولاً با هر کس و با 
هر تیپی که بود گرم می گرفت و دعوتش می کرد. یادم است اوایلی که هیئت راه 
انداخته بود و مراسم می گرفت، وقتی می رفتیم، می دیدم کسانی در مجلس هستند 
که تیپ و قیافه شان به ما نمی خورد و شاید اگر بیرون از هیئت می گفتند این جوان 
با این تیپ هیئت می رود، باورت نمی شد! در برگزاری کنگره های شهدا این تیپ 
جوان ها را زیاد می دیدیم و برای این جور جاها زیاد این افراد را جذب می کرد.«

وی به فعالیت های تشــکیلاتی شــهید محمدخانی فراتر از دانشگاه و بسیج 
دانشــجویی اشــاره می کند و می افزاید: »هیچ وقت حــوزه کاری اش را محدود 
نمی کرد و اگر لازم بود برای شهر و استان و برخی موارد به صورت کشوری برنامه 
می ریخت. ماجرای غزه نمونه ای بود که چند روز تهران بود و از کار پشــتیبانی 
گرفته تا هماهنگی و سایر مباحث به دانشجویان تجمع کننده کمک می کرد. حتی 

ظرفیت دانشجویی را پای کار خارج از دانشگاه هم می آورد.«
توان نیروســازی و تقویت تشــکیلات از دیگر ویژگی هایی است که دهقان 
درباره شهید محمدخانی مطرح می کند. وی می گوید: »محمدخانی تلاش می کرد 
نیروهایش را در دل کار بسازد و رشد بدهد. کادر بسیجی که در دوره مسئولیتش 
تشکیل داد، کادر منسجمی بود. من دوره های مختلف بسیج دانشجویی دانشگاه 
آزاد را دیده بودم، اما کادری که او جمع کرده بود، خاص بود و همه یکدســت و 
منسجم کار می کردند. به نوعی اعضای شورا و کادر بسیج، زبان همدیگر را فهمیده 

بودند و با همدلی کار می کردند.«
سرِ نترس

اشاره کردیم که شهید محمدخانی در سوریه دل بی باک و سر نترسی داشته 
و همواره در میانه میدان بوده است. بدون شک این شجاعت مرهون زمینه قبلی 
اســت که او در دوران جوانی و در کار تشــکیلاتی داشته است. »محمد رضایی« 
از دیگر دوستان شهید محمدخانی است که در دوران مسئولیت شهید در بسیج 
دانشــجویی، عضو شورای بسیج دانشجویی بوده اســت. وی با بیان خاطره ای از 
شهید محمدخانی، روحیه شــجاعت او را این چنین توصیف می کند و می گوید: 
»محمدحسین سر نترسی داشت. هم در کار و عمل به وظیفه و هم در رفتارهای 
عادی اش. دل و جرات او را هیچ کدام از رفقایش نداشتند. یک سال که قرار بود 
درباره واقعه 5 اردیبهشت و افتضاح آمریکایی ها در صحرای طبس برنامه ای برگزار 
کنیم، سراغ یکی از بزرگان رفتیم تا مشورت کنیم. ایشان گفتند شما روی شهید 
منتظرقائم تمرکز کنید. وقتی روی این شهید کار کنید، باید سراغ بنی صدر هم 
بروید. سراغ بنی صدر هم که بروید، پای برخی سیاسیون کشور هم به ماجرا باز 

می شود. البته در این صورت احتمال دارد برای شما دردسر درست کنند و بلایی 
ســرتان بیاورند. به هرحال گفتند که این برنامه برای شما احتمال خطر دارد. با 
این حال محمدحســین تصمیم بر اجرای برنامه گرفت و مراسم »انتقام ابابیل« 
برگزار شــد. شاید اگر کس دیگری مسئول بود، با توجه به این توصیفات جرات 

برگزاری آن برنامه را نداشت.«
رضایی درباره روحیه کار جهادی شهید محمدخانی به مشخص نکردن وقت و 
ساعت برای کارش اشاره می کند و می گوید: »بارها می شد که کارها تا نیمه شب 
طول می کشــید، مثلًا ما مقید بودم شب حتماً به خانه برویم. اگر نیمه شب هم 
بود می رفتیم و صبح بر می گشتیم. اما وقتی بر می گشتیم می دیدیم محمدحسین 
هنوز مشــغول کار است و اصلًا نخوابیده است. یا گاهی اوقات همان جا کنار مزار 
شهدا خوابش می برد. این مدل کار کردن او برای بقیه الگو می شد. اگرچه کمتر 

کسی در خستگی ناپذیری به پای او می رسید.«
هیئت؛ محفل تربیت

یکی از جنبه های مشهور شهید محمدخانی در بین دوستانش، هیئتی بودن 
و عشق او به سیدالشهدا)ع( است. وی در دوران دانشجویی خود، هیئتی بنا کرد 
به نام علمدار حســین)ع( که هم خودش را در آن رشــد داد و هم زمینه رشد و 
پرورش حســینی دیگران را هم فراهم کرد. اما از مجموع صحبت های دوســتان 
هیئتی او به این نتیجه می رسیم که نگاه محمدحسین محمدخانی به هیئت، نگاه 
عمیق و متفاوتی بوده است. آنچه که او از یک هیئت انتظار داشته، فراتر از یک 
مراسم عزاداری بوده و تربیت محور بودن روضه و هیئت امام حسین)ع( در نظر 
او اصالت داشته است. اوایلی که هیئت علمدار حسین)ع( را تاسیس و مراسمات 
آن را در خانه خودش برگزار می کرد، دنبال یک میان دار خوب می گشــت و به 
دوســتانش می گفت: »میان دار، در حد خودش الگوی دیگران است. میان داری 
خوب است که از اول در هیئت باشد و پای سخنرانی هم بنشیند. کسی که فقط 
برای عزاداری بیاید هیئت، مناسب میان داری نیست. اگر میان دار هم باشد، روی 

بقیه اثر می گذارد.«
»حسین مقصودی« از دوستان هیئتی شهید محمدخانی درباره خصوصیات 
اخلاقی و نگاه تربیتی او در هیئت می گوید: »نگاه محمدخانی به عزادارانی که به 
هیئت می آمدند، جدی و عجیب بود. مثلًا اگر یک نفر جدید می آمد، می گفت با 
این آدم دم خور شــوید و با او برو و بیا داشــته باشید تا جذب شود. یا به یک نفر 
می سپرد که همراهش باشد و مثلًا اگر در درس  و دانشگاه مشکل دارد کمکش 
کند. تیپ های مختلف را این گونه در هیئت جذب می کرد و نگه می داشت. می گفت 
هر کس که سوسول تر است و تیپ و ظاهرش کمتر به ما می خورد را بیشتر تحویل 

بگیرید تا به این واسطه جذب هیئت امام حسین)ع( شود.«
وی به نگاه تشــکیلاتی شــهید محمدخانی به هیئت هم اشــاره می کند و 
می افزاید: »اعتقاد داشت که بچه های هیئتی باید ولایت پذیری را یاد بگیرند. باید 
یک نفر که مسئولیت را بر عهده دارد، حرف آخر را بزند و این الگویی باشد برای 
تبعیت از ولایت. با رفتارهای خود هم ســعی می کرد افراد را طوری تربیت کند 
که ولایت پذیر باشــد. یک سال و نیم قبل از رفتنش مسئولیت هیئت را تحویل 
داد تا بعد از رفتنش هیئت ضربه نبیند. خودش کنار رفت، اما به هیئت می آمد 
و به تصمیمات مسئول هیئت عمل می کرد تا بقیه یاد بگیرند که باید ولایت پذیر 
باشند، ولو اینکه بزرگ تر باشند یا سابقه بیشتری داشته باشند. یا مثلًا یک سال 
با اینکه خودش حضور داشــت، اما مســئولیت اردوی مشهد هیئت را به شخص 
دیگــری داد و با اینکه از اول تا آخر اردو می دوید و کارها را خودش می کرد، اما 
خودش را تحت فرمان مســئول اردو نشان می داد. این کارها را برای این می کرد 

که ولایت پذیری را به بچه ها یاد بدهد.«

سید محمد مشکاهًْ الممالک


